
 

 

 
 

 هیبودن دعوت محمد بن عبدالوهاب بر پا یفرامذهب
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 چکیده

اند از نظر محمـد بـن عبـدالوهاب، دعـوت او تنهـا در       برخی از منتقدان وهابیت گفته
سـت. ایـن   امتداد و تساوی با مذهب حنبلی است و با سایر مذاهب در تباین و تضـاد ا 

درحالی است که در نگاه محمد بن عبدالوهاب، ماهیت فکر و دعـوت او فرامـذهبی   
است. مقصود از فرامذهبی بودن آن است که محمد بن عبدالوهاب دعوتش را نـاظر  
به امور فرعی فقهی، در دایرذ امور اجتهادی و مداراپذیر، منحصراً ذیل مذهبی خاص 

بلکه او دعوت خود را نـاظر بـه آمـوزذ توحیـد،     از مذاهب اربعه معرفی نکرده است، 
خوانــد. فرامــذهبی بــودن دعــوت محمــد بــن  بازگشــت بــه اســلام و یکتاپرســتی مــی

هـای   های اصلی آیین وهابیـت، نـام   توان از عناصری همچون گزاره عبدالوهاب را می
بخواه و مورد پسند محمد بن عبدالوهاب برای دعوتش، تقسیم تاری  بـه دو برهـ     دل

ــن    قبــل ــن عبــدالوهاب، لحــن مخالفــان معاصــر محمــد ب و بعــد از دعــوت محمــد ب
 های محمد بن عبدالوهاب به دست آورد. عبدالوهاب و همچنین لحن سخن و دفاعیه

حنابله و وهابیان، رابط  وهابیت و مـذهب حنبلـی، تبـاین وهابیـت و      واژگان کليدی:
 مذهب حنبلی، فرامذهبی بودن وهابیت.
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 مقدمه

سن ت به ویژه مذهب حنبلی از جملـه مسـائل    یت و رابطه آن با مذاهب فقهی اهلچیستی وهاب

مهم و قابل بررسی است. گاه این گمانه از سوی برخی از منتقدان وهابیت شـنیده شـده کـه    

وهابیت چیزی جز مذهب حنبلی نیست و از نظر محمد بن عبدالوهاب، دعوت او در امتـداد  

ی اسـت. ایـن   و حنف ـین و تضاد با مذاهب شافعی، مـالکی  و تساوی با مذهب حنبلی و در تبا

در حالی است که ماهیت وهابیت فرامذهبی است. مقصود از فرامذهبی بودن آیـین وهابیـت   

در نظر محمد بن عبـدالوهاب آن اسـت کـه او دعـوتش را فاقـد هرگونـه مشخصـه مـذهبی         

ب امـور فرعـی، فقهـی،    وجه در با هیچ در نگاه محمد بن عبدالوهاب دعوت او بهدانست.  می

تـرین   بردار میان مذاهب و علمـا نیسـت؛ بلکـه دعـوتش پیرامـون اصـلی       اجتهادی و اختلاف

عقیده، یعنی توحید و شرک در عبادت اسـت. از دیـد او ایـن دعـوت نـه مـذهبی خـاص از        

سـازد و نـه مـذهبی نـو      دهد و نه مذهبی را متمایز و درخشان می مذاهب اربعه را بد جلوه می

کند که نـزد   ها و عناصری از توحید و شرک در عبادت را نمایان می یند؛ بلکه آموزهآفر می

اخیـر بـر اثـر رواج    های  تمام پیشگامان مذاهب اربعه مسل م و مورد ات فاق است، لکن در سده

ها و اهمال یا تحریف علما به فراموشی سپرده شده و جامعـه را بـه باورهـا و     خرافه ها، بدعت

ترتیب محمـد بـن عبـدالوهاب همـواره      آلود و کفرآمیز کشانده است. بدین رفتارهای شرک

ارائـه   آنهـا  ساز با مذاهب اربعه و عالمـان پیشـگام   سعی کرده از دعوتش تصویری عام و هم

گـر مردمـان    کند. براساس این تصویر، محمد بن عبدالوهاب خود را مصلح، مجدد و دعوت

گـروه و   کنـد، نـه دعـوتگر بـه خـرده      عرفی مـی دینی و یکتاپرستی م عصر خویش به پاک هم

 گـر مـذهب،   منتقـد خـود را تحریـف   عالمـان   ،بنـدی  صـورت  نی ـا ی برپاوی  مذهب خاص.

بـرای او فرقـی نـدارد منتقـدان او حنبلـی باشـند یـا        بینـد،   مـی  دیتوحمانع و  گر شرکزیتجو

 .غیرحنبلی
واهد تأییدکننـدذ ایـن   اکنون که معنای فرامذهبی بودن وهابیت بیان شد، باید دلایل و ش ـ

بردن به ماهیت فرامذهبی ایده و دعوت محمد بـن عبـدالوهاب در    سخن ذکر شود. برای پی
 نظر وی کافیست دربارذ چند مطلب تأمل شود:

 های اصلی گفتمان وهابیت؛ ( شناخت گزاره1
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های مورد پسند محمد بن عبدالوهاب و هوادارانش همچون اهـل توحیـد    ( برخی از نام2
 دان؛و موح
 ( تقسیم تاری  نجد به دو برهه قبل و بعد از دعوت محمد بن عبدالوهاب؛3
 ؛محمد بن عبدالوهاب یاز سو یمخالفان حنبل ریتکف( 4
 های محمد بن عبدالوهاب؛ دفاعیهبودن  یفرامذهب( 5
 عصر محمد بن عبدالوهاب. ( لحن عالمان مخالف هم6

 ای دعوت محمد بن عبدالوهابه های اصلي گفتمان وهابیت و اولويت . گزاره1

گـردد و   می آنها هاست که چرخ آیین وهابیت روی همان تیگفتمان وهاب یاصل یها گزاره

هـای   هـا و پرسـش   تنها مهمترین مسئله سازد، نه ها و چارچوب ذهنی وهابیان را می فرض پیش

ش او از اش و همچنین خوان حیاتی محمد بن عبدالوهاب دربارذ دینداری مردم عصر و زمانه

محمد بن که  توحید و شرک را در خود جای داده است؛ بلکه حاوی همان معیارهایی است

شـوند و   میان امور توحیدی و شرکی تمـایز قائـل مـی    آنها وسیل  و هوادارانش به عبدالوهاب

هـا   البته ریش  نارضایتی مخالفان وهابیت هم هست. محمد بن عبدالوهاب براساس این گزاره

هـا   ییر و تحول ایدئولوژیکی بنیادین از شرک به توحید است. شناخت این گزارهخواستار تغ

نقش بسزایی در فهم ذهنیت فرامذهبی محمد بن عبـدالوهاب از ایـده و دعـوتش دارد. ایـن     

 ها بدین شرح است: گزاره

توحید ربوبی یعنی انتسـاب انحصـاری    محمد بن عبدالوهاب و هواداران اوالف( در نظر 

امور کلان بـه خداونـد سـبحان؛ نـه انتسـاب اسـتقلالی امـور خـرد و کـلان بـه            و اختصاصی

خداوند. وهابیان بر این باورند اگر کسی امـور کلانـی همچـون شـفادادن، یحیـاء و أماتـه را       

 به مخلوق نسبت بدهد، مرتکب شرک در ربوبیت شده است.« بإذن الله»حتی با قید 

عرب عصر بعثـت   نامشرکش چنین است که محمد بن عبدالوهاب و هوادارانب( پندار 

، مشـرکان امـوری   موحد بودند تیدر ربوبپیامبر و همچنین مشرکان زمان  دیگر انبیا همگی 

مانند خلق، ملك، تدبیر، اعطای شفاء و عزت و نصـرت، یحیـاء و أماتـه را مخصـوص خـدا      

ه عامـل اصـلی ابـتلای    غیرالله به شرک افتـاده بودنـد، و البت ـ   عبادتدلیل  دانستند و تنها به می

 . (12/193م: 1996قاسم،  )ابسمشرکان به شرک در عبادت، چیزی جز استشفاع از غیرالله نبود 
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بر ایـن پندارنـد عبـادت در ذات کارهـایی نظیـر      محمد بن عبدالوهاب و هوادارانش  (ج
دسـت،   ذبح، نذر و طـواف نهادینـه شـده اسـت و تحقـق مفهـوم عبـادت در مـواردی ازایـن         

 . (12/205: همان) وجه نیازمند اعتقاد ذابح، ناذر و طائف به الوهیت و ربوبیت نیست هیچ به
د( در نظر وهابیان، بسیاری از کارهای رایج در میـان مسـلمانان امـروز تکـرار رفتارهـای      
مشرکان عصر پیامبران و ناقق یکتاپرستی است، برای همین وهابیان، مسلمانان مبتلا به ایـن  

1کنند. یری همچون مشرک، کافر یا منتسب به اسلام یاد مینواقق را با تعاب
 

هـا کــه موضـوع و محــور دعـوت محمــد بـن عبــدالوهاب اسـت عقیــدتی و       ایـن گــزاره 
در حصـار خـوانش مـذهب خاصـی از مـذاهب فقهـی        آنهـا  یـك از  فرامذهبی است و هـیچ 

 سن ت نیست. اهل

 ان اومحمد بن عبدالوهاب و هوادار های مورد پسند . برخي از نام2

ها و القاب دلخواه محمد بن عبدالوهاب، از عناصر مهم در فهم فرامـذهبی بـودن دعـوت     نام
محمد بن عبدالوهاب در نگاه اوست. محمد بن عبدالوهاب براساس خوانشی کـه از توحیـد   

: ق1418عبیالوها ،  )ابس 2«اهل توحید»و  «موحد» آمیز اش با تعابیر مدح دارد از پیروان فکری

                                                             
. اگر محمد بن عبدالوهاب و هواداران او به کفـری بـودن اعتقـاد و عمـل ایـن دسـته از عالمـان تجـویزگر         1

انـد لکـن    رواح آنان تصریح کنند روال طبیعی اعتقادشان را در پیش گرفتهاستشفاع و استغاثه به غایبان و ا
اند که بیانگر موضع حقیقی آنان نیسـت،   کارانه انجام داده اگر از این کار صرف نظر کنند اقدامی محافظه

سـن ت تجـویزگر استشـفاع و     گرانه وهابیان در قبال عالمان اهل های ستایش گیری بنابراین سکوت یا موضع
بـاور   ستغاثه را نباید صادقانه برآورد کرد و قاطعانه باید گفت این دسته از اظهار نظرهـا تقلبـی و غیرقابـل   ا

است. محمد بن عبدالوهاب برخی از حنابله متقدم و متاخر را یاد کرده که در برخی از آثارشـان مطـالبی   
م و همچنین کفر اکبرنـد. او  اند که در نگاه محمد بن عبدالوهاب شرک جلی، ناقق اسلا را تجویز کرده

هـای مکـرر عالمـان طـراز اول حنابلـه و دیگـر مـذاهب         به طرزی غریـب بـه استشـفاع، تبـرک و اسـتغاثه     
اعتناست. این در حالیست که موضوعاتی از این دست در آثـار حنابلـه متقـدم و متـأخر بسـیار عیـان و        بی

 مشهور است.

« عامی من الموحدین یغلب الألف من علماء هؤلاء المشرکینوال»کشف الشبهات نوشته است:   . او در رسال2
فالوهةابيو ًي فضةو ًبشةدةًت ًتةتسًّتسةميتهسًف  ةة،ً»؛ (28 تـا:  بـی ضـاهر،  ؛ 14 :ق1418 بن عبدالوهاب،)ا

كلمةًالوهابيةًالعقيدةًتوًالمذهبًتوًالح كةًتعنی » (9 تا: بی، نوي ةالردیسی و ).« معتب ينًتنفسهسًموحدين
يًتسسهاًمحمدًبنًعبدالوهابًلکنًالوهابيينًي فضو ًهةذ ًالتسةميةًالتةيًية ميهسًبهةاًحسةبًالسياسيةًالت

 ولهسًتعداءهسًوًيفضلو ًتلقيبًتنفسةهسًبالموحةدينًوًتهةلًالتوحيةدًوًتصةحابًالط يقةةًالمحمديةةًوً
 (27)همان:  «الدعوةًالسلفيةًفيًحينًتعداءهسًكف ةًوًم تدو ًوًمنافقو ...ًوًهلسًجّ ا.
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، 69 :تـا  ي، بهمو) کرده و البته مخالفان دعوتش را مشرک، کافر و مرتد خوانده است.یاد (14

ــو، 33و  152، 125 ــن اطــلاق،      1(154 و 15: ق1418؛ هم ــرک و کــافر در ای ــود از مش مقص
همچنـین   2(1/512 م:1994غنـام،   ابـس )فردیست که بـه شـرک جلـی و کفـر اکبـر مبتلاسـت.       

 :اند کرده میبه دو دسته تقس از حیث زمان را بندی مشرکان در یك تقسیم انیوهاب
: م1996قاسـم،   ابـس ) انـد  بـوده  خـاتم  امبری ـپ رسـالت  آغازهنگام  که در  میقد مشرکان( 1

10/187).3 
تـر   که شرکشان غلیظ تاکنون عبدالوهاب بن دمحم  در زمان رحاضجدید و  مشرکان( 2

 4. (76: تا يعبیالوها ، ب س؛ اب14/5: همان) و شدیدتر از مشرکان قدیم و نخستین است
در نهایت باید گفت اینکه محمد بن عبدالوهاب مخالفـانش را حنبلـی، حنفـی، شـافعی،     

نخوانـده، بلکـه مشـرکان زمانـ  خـویش انگاشـته و تـلاش         مالکی، اشعری، ماتریدی، شیعی
کرده این منازعه را حول دو قطب توحید و شرک ترسیم کند، سـندی گویـا بـر فرامـذهبی     

 این دعوت، در نظر محمد بن عبدالوهاب است.بودن 

 . تقسیم تاريخ نجد به دو برهه قبل و بعد از دعوت محمد بن عبدالوهاب3

مورخان وهابی برپای  شعارهای محمد بن عبـدالوهاب، تـاری  نجـد را بـه دو برهـه قبـل و بعـد از        
انـ  محمـد بـن    انـد. حسـین بـن غنـام کـه در زم      اعلان دعوت محمد بن عبدالوهاب تقسیم کـرده 

                                                             
ن عبدالوهاب بارها از تعبیر مشرکین زمان ما استفاده کرده است. برخی از ایـن مـوارد اینجـا ذکـر     . محمد ب1

؛ (69تـا:  بـی بن عبدالوهاب، )ا.« واعلسًت ًالمش كينًفيًزمانناً دًزادواًعلىًالکفارًفيًزمنًالنبي»شود:  می
«ً علسًت ًالمش كينًفةيًزماننةاًوا»؛ (125 )همان:، «المش كو ًفيًزمانناًتضلًمنًالکفارًفيًزمنًرسولًالّل

 إنماًيعنو ًبالإلهًماًيعنيًالمش كو ًفيًزمانناًبلفظ:»؛ (152)همان:«  دًزادواًعلىًالکفارًفيًزمنًالنبي
لکةلا ًاحةتبًبةهًالمشة كو ًفةيً»؛ (154)همان:« "السید" ًفيًكتابهًجواباً  وتناًتذك ًلكًتشياءًمماًذك ًالّل

إثباتًت ًش كًالأولينًتخفًمنًش كًتهلًزماننةاًببةرم ين ً»؛ (15: ق1418بن عبدالوهاب، )ا« زمانناًعلينا
فإذاًع فتًت ًهذاًالذيًيسميهًالمش كو ًفيًزمانناًالاعتقاد،ًهوًالش كًالذيًنزلًفيهًالق آ ًو اتلًرسولً

ً  (33)همان: «. الناسًعليه،ًفاعلسًت ًش كًالأولينًتخفًمنًش كًتهلًزمانناًبرم ينًالّل

فةيً«ًو ولًبعضًتئمةًالمش كينًإ ًالذيًيفعلًفيًزمانناًش كًتصةغ »بن غنام نوشته است: . به عنوان مثال ا2
 .«غايةًالفساد

 ناظر به همین طیف از مشرکان است. "المشرکون الأولون". تعبیر 3

د: ان ، قاعده چهارم. گاهی هم گفتهالقاعدةًال ابعة:ًت ًمش كيًزمانناًتغلظًش ك اًمنًالأولين.ًالقواعدًالأربع. 4
«. انـد:   (؛ همچنـین گـاهی گفتـه   14/5م: 1996بـن قاسـم،   ا) «وتكث ًالناسًاليو ،ًعلىًالش ك،ًوعبادةًغي ًالّل
لاًيوازنو ًعيسىًوالملائکة»  (76تا:  بیبن عبدالوهاب، )ا «.مش كيًزمانناًيدعو ًتناساً 
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بنـدی از تـاری  نجـد را ابـداع      عبدالوهاب همدلانه با او در یك مکان زندگی کرده این صـورت 
کرد. این موضوع بعد از او توسط دیگر مورخان نجدی تکرار شد و به یکی از عناصـر گفتمـانی   

نجـد   باور با محمد بـن عبـدالوهاب، همـواره از    وهابیان مبدل شد. این دسته از مورخان نجدی هم
کننـد و نجـدِ پـس از     پیش از پدیدار شدن وهابیت، تصویری آکنده از شرک و کفر ترسـیم مـی  

جـویی   دهند. در ایـن تصـویر، خبـری از رقابـت و برتـری      وهابیت را تابناک و توحیدی جلوه می
بنـدی و تقسـیم دیـده     مذهبی از مذاهب اربعـه بـر دیگـر مـذاهب نیسـت، آنچـه در ایـن صـورت        

سن ت پیـرو مـذاهب اربعـه را گرفتـار کفـر و       توحید و شرک است، اساساً او اهلشود، دوگان   می
دیـد کـه    ای مـی  محمد بن عبدالوهاب خودش را در زمانه ،این تفسیر  بر پایشرک پنداشته است. 

پیش از بعثت پیامبر، بـر سـرزمین نجـد و دیگـر منـاطق سـایه         سیاهی شرک عبادت همچون زمان
، حنبلـی و غیـر حنبلـی،    اعـم از عـامی و عـالم    این زمانـه  مردمان 1(2/41: م1996قاسم،  ابس) افکنده،
به نـواقق  چراکه  2(126: تا يعبیالوها ، ب ابس) خبرند بی «لا اله الا الله»معنای اصل دین و از  همگی

 3.اند توحید مبتلا شده و به شرک افتادهاسلام و 
کرد، بنابراین نزاع بر سر فرعـی از   ترتیب باید برای احیای توحید و یکتاپرستی قیام بدین

تـرین و   فروع فقهـی و مسـائل مـورد اخـتلاف در فقـه مـذاهب نیسـت، نـزاع بـر سـر اصـلی           
بندی و تقسیمی از تـاری  نجـد    ترین گزارذ دین، یعنی توحید است. ارائ  چنین صورت اولی

قـاب و  وجه ناظر به جرح یا تعدیل مـذهب خاصـی از مـذاهب اربعـه نیسـت، در ایـن        هیچ به
تصویر، محمد بن عبدالوهاب و هوداران او به مثابـ  رسـولانی فرامـذهبی هسـتند کـه داعیـ        

 مبارزه با کفر و شرک و دعوت به اصل دین را دارند.
                                                             

 را فراگرفتـه اسـت.   و عبادت اصـنام زمـین   اکبر. محمد بن عبدالوهاب و پیروانش بر این باورند که شرک 1
محمـد بـن    (2/41 م:1996بـن قاسـم،   )ا« فلاًيخفىًعليکسًماًملأًالأرضًمنًالش كًالأكب ،ًعبادةًالأصنا »

اش، نه تنها مسلمانان را مشـرک دانسـته، بلکـه شـرک      عبدالوهاب در چهارمین قاعده از قواعد چهارگانه
لت پیامبر خاتم خوانده است . عبارت وی آنان را بدتر از شرک مردمان دوران جاهلیت و عصر آغاز رسا

بةنًعبةدالوهاب،ًالقواعةدً«ًالقاعدةًال ابعة:ًت ًمش كيًزمانناًتغلظًشة ك اًمةنًالأولةين.»از این قرار است: 
ً»الاربع.ً تخفًمةنًشة كًتهةلًزماننةا،ًلأ ًًفاع فًت ًش كًالمش كين،ًالذينًكانواًفيًزما ًرسولًالّل

ًفيًالشدائد،ًوهؤ ًتعلس.تولئكًيخلصو ًلّل  «لاءًيدعو ًمشائخهسًفيًالشدةًوال خاء؛ًوالّل

2ً  ..ًفاعلمواًتنکسًلسًتع فواًدينًالإسلا ،ًولاًشهادةًت ًلاًإلهًإلاًالّل

جداگانـه   یا در مقالـه قـبلاً  آن به همراه شواهد و قـرائن،   تیو ماه  یاز تار انیوهاب یبند موضوع صورت. 3
از مجلـه   49بـاره بـه شـماره     نی ـدرا لیتفص ـ یتوانند بـرا  یرو خوانندگان م طرح و منتشر شده است، ازاین

 .ندیمراجعه نما ریسراج من
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 . تکفیر مخالفان حنبلي از سوی محمد بن عبدالوهاب4

ا مسـئل   مفتیان، قضات و مدرسان فقه حنبلی و دیگر حنابل  منطق  نجد خیلی زود دریافتنـد ب ـ 
ای مبالغه، در نظـر آنـان مسـئل      ای که بدون ذره کنند، مسئله وپنجه نرم می بسیار مهمی دست

اش را بـه کفـر و    مر  و زندگی بود؛ چراکه محمد بن عبدالوهاب مخالفان نجدی و حنبلی
، 167: همـان ) کـرد.  مـتهم مـی  « لااله اله الله»خبری از معنای عبادت و معنای  ورزی، بی شرک

دانسـت و همـان    اش را تافت  جدابافته نمـی  محمد بن عبدالوهاب مخالفان حنبلی (206و  187
بـرد   هایی را که برای مخالفانش از مذاهب شافعی، حنفی و مالکی بکـار مـی   اتهامات و طعن

برد. سلیمان بن سحیم که از مخالفـان   ای تسامح بکار می اش بدون ذره دربارذ مخالفان حنبلی
عنـوان فـردی کـودن و     از سوی محمد بن عبـدالوهاب بـه   (42: م1993 س،یمی)عثوهابیت بود، 

« العبةادةلکـن البهـیم لا یفهـم معنـى     »خبر از معنای عبادت مورد عتاب قرار گرفته اسـت:   بی
او در تعابیری عام، بدون تفکیـك میـان    (34: ق1412؛ آل عبیالاطیف، 58: تا يعبیالوها ، ب ابس)

لا الـه الا الله خوانـده؛    خبر از معنـای توحیـد و   نان را مشرک و بیتنها آ مذهب مخالفانش، نه
بلکه آنان را از ابولهب و ابوجهـل و دیگـر مشـرکین عصـر      1(111 و 44: تا يعبیالوها ، ب )ابس

محمـد بـن عبـدالوهاب، عـالم و      2(75، همـان ) تـر انگاشـته اسـت.    رسالت پیامبر اسلام گمراه
اطـلاع از عقیـدذ    دلیـل مخـالفتش بـا دعـوت وهابیـت، بـی       قاضی حنبلی عبدالله المویس را به

وهذاًمنًتبينًالأدلةًعلىًتنهًلسًيفهسًعقيةدةًالحنابلةة،ًولةسًيميةزًبينهةاً »حنابله خوانده است: 
این سـطح از مخالفـت محمـد بـن      (2/27م: 1996قاسم،  ابس؛ 133)همان:  «وبينًعقيدةًالمبتدعة

                                                             
محمد بن عبدالوهاب هرگونه اعتقاد و باور به اثربخشی به اولیاء و صالحان زنده غایـب یـا بـرزخ نشـین را      .1

صریحاً و تلویحاً بیان پنداشت و این مطلب را در موارد متعددی  خبری از معنای لا اله الا الله می منزل  بی به
فإ ًكا ًكلاميًصةحيحا ًلاًمجازفةةًفيةه،ًوت ًشةاميکسًلاًيعة فً»عنوان مثال وی گفته است:  کرد، به می

،ًولاًيع فًعقيدةًالإما ًتحمد (؛ همچنـین در جـای دیگـر    44تا:  بیبن عبدالوهاب، )ا .«معنىًلاًإلهًإلاًالّل
عنى لا یله یلا الله أو عـرف معنـى الإسـلام قبـل هـذا      فمن زعم من علماء العارض أنه عرف م»نوشته است: 

الوقت أو زعم عن مشایخه أن أحداً عرف ذلك فقد کذب وافترگ ولبس على الناس ومدح نفسه بما لیس 
 (111)همان: « فیه.

ً»البته محمد بن عبدالوهاب دربارذ خودش هم قاطعانه این سخن را گفته است،  وتناًتخب كسًعةنًنفسةي:ًوالّل
ًإلهًإلاًهوًلقدًللبتًالعلس،ًواعتقدًمنًع فنيًت ًليًمع فة،ًوتناًذلكًالو تًلاًتع فًمعنىًللاًإلهًالذيًلا

ًبه،ًوكذلكًمشايخ ًالّل لًولاًتع فًدينًالإسلا ً بلًهذاًالخي ًالذيًمَنَّ مةاًمةنهسًرجةلًعة فًًًةةيًإلاًالّل
 (111 :تا بیبن عبدالوهاب، ا ؛1/309 م،1994)ابن غنام، «. ذلك

 رکون فی زماننا أضل من الکفار فی زمن رسول اللهالمش. 2



 1402ستانزمو  پايیز ، مهفت ، شمارهمچهارسال ـ  ای مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه ـ پژوهشي فصلنامۀ علميدو  / 42

ر بــر فرامــذهبی بــودن دعــوت محمــد بــن  اش گــواهی دیگــ عبــدالوهاب بــا رقیبــان حنبلــی
 عبدالوهاب در نظر وی است.

 های محمد بن عبدالوهاب . فرامذهبي بودن دفاعیه5

عنوان پیشوا و مبدع جریـان فکـری وهابیـت، دقیقـاً چـه       اساساً اینکه محمد بن عبدالوهاب به
بـود  طـور واضـح مایـل     تصوری دربارذ رابطه و نسبت دعوتش با مذهب حنبلی داشت؟ و به

چه تصویری در ذهن مخاطبانش در باب نسبت افکـار و عقایـدش بـا مـذهب حنبلـی نقـش       
گیـری صـحیح    اش در تقریر محل نزاع و جهت ببندد؟ پرسشی مهم و سودمند است که ثمره

ثبـت  »شود. مبالغه نیست اگر گفته شود بر حسب مثَـل معـروف    های بعدی ظاهر می پژوهش
ر درستی از نظر محمد بن عبدالوهاب ارائه شـود، سـپس بـه    ابتدا باید تصوی« العرش ثم انقش

نظـر محمـد بـن عبـدالوهاب     بندی واقعی و جامعی از  نقد آن پرداخت، تا زمانی که صورت
وجـود نداشـته باشـد بگومگـو و کشـمکش       یرابطه و نسبت دعوتش با مذهب حنبل ـدربارذ 
ست. برای رسیدن بـه تصـور و   بار ا فایده و زیان باره همچون آب در هاون کوبیدن، بی دراین

هـای   هـا و گفتـه   ذهنیت محمد بن عبدالوهاب از رابط  دعوتش با مذهب حنبلی بایـد نوشـته  
یـك از   جامانده از محمد بن عبدالوهاب و دیگر قرائن معاصر بـا وی را وارسـی کـرد. هـر     به

د کـه  های جورچینی هسـتن  جامانده از محمد بن عبدالوهاب در حکم عناصر و تکه سخنان به
هـا، سـاختار و معنـای تـام و تمـامی       در کنار سـایر عناصـر و تکـه    آنها هر عنصر و هر تکه از

مـتمم و   آنهـا  یـك از  و بریده از دیگر عناصر؛ به عبارت دیگر هر خود یبه خود یابد، نه می
مکمل دیگری است. حاصل این وارسی جز این نیست که محمد بن عبـدالوهاب مایـل بـود    

بی و موافق با ماموریت انبیا مبنی بـر دعـوت بـه یکتاپرسـتی و توحیـد در      دعوتش را فرامذه
 عبادت معرفی کند.

ادعای پیوند و انطباق باورهای محمد بن عبدالوهاب با مذهب حنبلی، اولـین بـار توسـط    
محمد بن عبدالوهاب مطـرح شـده اسـت، نـه مخالفـان محمـد بـن عبـدالوهاب. محمـد بـن           

مذهب احمـد حنبـل منتسـب شـود، لکـن ایـن مطلـب اولویـت         مند بود به  عبدالوهاب علاقه
نخست او نبود، ضرورتی هم نداشت، چراکه نقد و ایـراد مخالفـان اولاً و منحصـراً نـاظر بـه      
جدایی راه محمد بن عبدالوهاب از راه احمد حنبل نبود، بلکه آنان به جدایی راه محمـد بـن   

 معتقد بودند. عبدالوهاب از قرآن، سلف صالح و تمامی مذاهب اربعه
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، تسـن   و قـرآن  ی او بـه باورهـا و ارجاع اصالت ، وندیپدر آثار محمد بن عبدالوهاب موضوع 
تری از ارجاع انحصاری به مذهب احمـد حنبـل دارد. او همـواره     مراتب بیشتر و گسترده کاربرد به

ود و موضوع تاصیل و تعمیق باورهایش را در سطحی بالاتر از مذهب احمد حنبل آغـاز کـرده ب ـ  
وارد بحث شده است، لکن وقت زیادی را برای انطباق یکایك باورهـای خـود    قد تمامباره  دراین

هـای محمـد بـن عبـدالوهاب      با مذهب احمد و حنابله صرف نکرده است. در سرتاسر متون و نامه
فـاق  منـدی ات  وار و بدون تحلیل تفصیلیِ دقیق و نظام ای سریع، اشاره ارجاع به احمد حنبل به شیوه

بـه   1مراتـب بیشـتری دارد.   افتد، در عوض ارجاعات او به قـرآن و سـن ت، تفصـیل و تکـرار بـه      می
توان موارد متعـددی را یافـت کـه او     سادگی می عبارت دیگر در عبارات محمد بن عبدالوهاب به

دهد، لکن دستیابی به سـخنانی کـه بـر سـتایش و تجـویز       باورهایش را به کتاب و سن ت استناد می
 لید از مذهب حنبلی و تمذه ب دلالت کند نادر یا ناممکن است.تق

تـر شـدن    اش با مذهب احمد بن حنبل را تنها بـرای عینـی   او مسئل  پیوند و تساوی فکری

عنوان مکمـل پـیش کشـیده     اش در منطق  نجد و به ادعایش در برابر مخالفان و رقبای حنبلی

عنوان سن تی ارزشـمند و رایـج مطـرح     بلی بهای که پیروی از مذهب حن است، طبعاً در جامعه

کشید و انتظار داشت مردمان این جامعـه   چالش توان احمد حنبل و مذهب او را به است، نمی

گر در احمد حنبل را جـدی بگیرنـد، بلکـه بـرای جلـب اعتمـاد آنـان         حرف گویندذ خدشه

حنبل به نیکی یاد  بایست از عناوین، اشخاص و مفاهیم رایج و مقبول آنان همچون احمد می

اش بـا مـذهب    کرد. جالب آنکه اگر سخنان محمد بـن عبـدالوهاب دربـارذ تسـاوی فکـری     

خـورد و تغییـری محسـوس در روایـت و      ، آب از آب تکان نمـی شوداحمد حنبل را حذف 

دهد. توجه به نکت  سوم بـدان جهـت بـرای منتقـدان      تصور ذهنی منتقدان از وهابیت رخ نمی

اید مسیر را وارونه کنند، باید از همـان راهـی کـه محمـد بـن عبـدالوهاب       اهمیت دارد که نب

بدان تأکید داشته وارد بحث شوند. نخست نسبت افکار وهابیان را بـا قـرآن بسـنجند، سـپس     

دنبال مقایس  رابطه و نسبت عقاید وهابیان با صحابه و  گاه به نسبت افکار وهابیت با سن ت، آن

ادعا لازم است بـه   نیا نییتب یبرانبل و مذهب حنبلی بروند. دیگر سلف، در نهایت احمد ح

 چند سخن از محمد بن عبدالوهاب توجه شود.
                                                             

ی و البتـه فریبکارانـه، نگـاه تسـاوی و تـداوم فکـر       لیتفص ـ لیوار و بدون تحل اشاره ع،یسر. البته همین موارد 1
 دهد. پروراند و گسترش می حنبلی را در ذهن مخاطبان می
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 . محمد بن عبدالوهاب و ادعاي احیاء دین1ـ5

تنهـا نگـاه عالمـان     نـه  محمد بن عبدالوهاب مدعی احیای دین اسلام و اصلاح جامعه بود. او
بلکـه آنـان را تجـویزگر     ؛کرد نقد و رد می توحید رادربارذ مناطق مختلف روزگار خودش 

از  چهارگانـه انگاشت. کتاب التوحید، کشف الشبهات، نواقق الاسـلام و قواعـد    شرک می
ساز محمد بن عبدالوهاب است که همگـی حـاوی تقریـر یـاد      های مهم و دوران جمله نوشته

و اهـل   ، موحدبدر نظر محمد بن عبدالوها شده از توحید است و باورمندان به این خوانش
محمد بـن   (2/27: همان)شوند.  شرک خوانده می مبتلا به مخالفانش وشوند  نامیده می توحید

اش را با ذکر نـام، منکـر دیـن اسـلام خوانـده،       برخی از مخالفان حنبلی و نجدی عبدالوهاب
. ترین افکارش دربارذ توحیـد و شـرک بـود    تنها دلیل او برای این کار مخالفت آنان با اصلی

آمیز دربارذ محمد بـن   ق( در ضمن مطلبی مدح1250شوکانی )م. (300تا:  بيعبیالوها ،  )ابس
عبدالوهاب این حقیقت را بـازگو کـرده کـه وهابیـان مخالفانشـان را از دایـرذ اسـلام بیـرون         

 . (526تا:  )شوکاني، بي انگاشتند می

ته اسـت خـودش و   ای کـه بـه بزرگـان منطقـ  مخـلاف سـلیمانی نوش ـ       عبدالعزیز در نامه

مردمان پیش از دعوت محمد بن عبدالوهاب را مبتلا به کفر و شرک در عبادت خوانده کـه  

محمـد   (86م: 1982)بهکاي، با آمدن محمد بن عبدالوهاب آن کفر و شرک زائل شده است. 

هـایش بـرای تبیـین و اثبـات      هـا، جـزوات و نامـه    بن عبدالوهاب بر پای  همین نگاه در کتـاب 

 هــایش پــیش از هــر دلیلــی بــه ســراو آیــات قــرآن و ســن ت و اجمــاع رفتــه اســت.   انگاشــته

هرگونـه   عبدالله بن محمد بن عبد اللطیفای خطاب به  در نامه او 1(266: تا يعبیالوها ، ب ابس)

دعوت به مذهب را اعـم مـذهب تصـوف، فقهـی، کلامـی را نفـی کـرده اسـت و مقصـد و          

اپرستی خوانده است و نوشته اسـت: خداونـد مـرا    محتوای دعوتش را منحصراً دعوت به یکت

به صراط مستقیم، دین و ملت ابراهیم حنیف مسلم هدایت کرده است و من مشرک نیسـتم،  

سـوی   کنم، بلکـه تنهـا بـه    من به مذهب صوفی، فقیه، متکلم یا امامی از ائمه دین دعوت نمی

 . (252)همان: خوانم  خداوند و سن ت رسول الله فرامی
                                                             

،ًوإم. 1 ًوتناًتدعوًمنًخالفنيًإلىًتحدًتربع:ًإماًإلىًكتابًالّل ،ًوإماًإلىًإجمةا ًتهةلًاًإلىًسنةًرسولًالّل
العلس،ًفإ ًعاندًدعوتهًإلىًالمباهلة،ًكماًدعاًإليهاًابنًعباسًفيًبعضًمسةائلًالفة ائض،ًوكمةاًدعةاًإليهةاً

 سفيا ًوالأوزاعيًفيًمسرلةًرفعًاليدين،ًوغي هماًمنًتهلًالعلس.
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 مد بن عبدالوهاب و ادعاي موافقت سخنش با آثار عالمان متقدم مذاهب. مح2ـ5

قمری درخواست حاکم مکه مبنی بر وقوع مناظره میـان  1184محمد بن عبدالوهاب در سال 
عالمان مکه و فردی از میان هواداران محمد بـن عبـدالوهاب را اجابـت کـرد و پیشـنهاد داد      

گر گروهی حاضـر نشـدند، حـاکم مکـه کتـب      هم  علمای مکه در این جلسه حاضر شوند ا
مذاهب آنان، همچنین کتب مذهب حنبلـی را در جلسـ  منـاظره حاضـر کنـد. وی در ادامـه       
نوشته است: زمانی که شما از مـا خواسـتید یکـی از طالبـان علـم را بـرای گفتگـو نـزد شـما          

ر خواهـد  سوی شما آمد و در مجلس شریف مکه حضـو  بفرستیم ما امتثال امر کردیم و او به
یافت، اگر عالمان مکه در این مجلس حاضر شد ـ بسیار خوب و مغتـنم اسـت ـ و خـدای را      

باره اخـتلاف کردنـد و نیامدنـد شـریف      بر این نعمت ستایش است و اگر عالمان مکه دراین
مکه کتب آنان و کتب حنابله را حاضر کند تا فرستادذ ما حقانیت سخن مـا را براسـاس ایـن    

 . (312)همان:  کتب اثبات کند
بـاره   ی کرده و در ایـن جدل با اصحاب مذاهب اظهار آمادگ یمحمد بن عبدالوهاب برا

کنم اگر فردی شافعی باشـد   من با هر کسی بر حسب مذهبی که دارد مجادله می گفته است:
کنم، اگر مالکی باشد با کلام عالمان مـذهب مـالکی    با کلام عالمان مذهب شافعی جدل می

کنم، و اگر حنفی باشد بـا   کنم، اگر حنبلی باشد با کلام عالمان حنبلی مجادله می مجادله می
وی در جـای دیگـر آمـادگی خـود را      (144 )همـان: کـنم.   کلام عالمان حنفی با او جدل می

برای مناظره با مخالفان خود از مذاهب مختلف، براساس قول عالمان متأخر از همان مـذهب  
لفان هم در برابر دلایل من از قرآن، سـن ت و عالمـان متقـدم از    اعلام کرده و گفته است مخا

گوینـد مـا صـلاحیت     شوند و پاسخی ندارند، در پاس  به مـن مـی   مذهب خویش ساکت می
توانیم از عالمـان متـأخر پیـروی     پیروی از کتاب، سن ت و عالمان متقدم را نداریم، ما تنها می

م با هر مذهبی براسـاس کـلام متـأخران از آن    گویم من حاضر می آنها کنیم. من در پاس  به
هایشـان جوشـید. براسـاس ایـن      مذهب گفتگو کنم وقتی چنین کردم آنان تنها نفرت در دل

سخن، محمد بن عبدالوهاب مخالفان خود را در تضاد با قرآن، سن ت، سلف، عالمان متقـدم  
 . (38)همان: داند  و متأخر از مذهب اربعه می
هایش وانمود کرده، دعوتش چیزی جز بازنشر  ای از نوشته در پارهمحمد بن عبدالوهاب 

هـا و بناهـای واقـع بـر قبـور را       عنوان مثال وی ضریح اقوال عالمان مذاهب مختلف نیست. به
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اوثـان و بــت خوانــده و درخواسـت دعــا و کمــك از ارواح اولیـای خــدا را شــرک و کفــر    
وِیـژه   سـن ت از مـذاهب اربعـه بـه     لمای اهـل انگاشته است و این مطلب را با کید و تزویر به ع

این مطلب گـواهی دیگـر بـر فرامـذهبی بـودن       (137 ،)همان عالمان حنبلی نسبت داده است.
 دعوت محمد بن عبدالوهاب از نگاه وی است.

 عصر محمد بن عبدالوهاب . لحن عالمان مخالف هم6

هـای   اکمـان و چهـره  عصر محمد بـن عبـدالوهاب منحصـرا عالمـان حنبلـی و ح      مخالفان هم
سن ت شـافعی، مـالکی و حنفـی     نفوذ منطقه نجد نبودند، بلکه حکام، مفتیان و عالمان اهل ذی

منطق  حجاز، احساء و دیگر مناطق نیز مخالفتشان را با دعوت محمـد بـن عبـدالوهاب ابـراز     
عی و از بدو حرکت محمد بن عبدالوهاب، خود را با تفسیری نوپدید، ابدا آنها کرده بودند.

یـك از مـذاهب    کـه اسـلام و توحیـد هـیچ     1فرد از توحید و شرک رودَرر و دیدند منحصربه
خواهد تـاروپود جامعـ  اسـلامی را     شناسد و می سن ت را به رسمیت نمی اعتقادی و فقهی اهل

از هم بگسلد، لحن حاکم بر ادبیات مخالفان معاصر محمد بن عبـدالوهاب بـیش از دیگـران    
علـی بـن عبـدالقادر بـن      له مرتبط است. عبدالوهاب بن برکات طنطـاوی، به موضوع این مقا

ی عبدالوهاب طبر ی،مالک یالدین مک عبدالوهاب بن محمد بن تاج ،بکر الصدیقی حنفی أبی
 یبـن عل ـ  نیمحمد أمین بن حسـن بـن محمـد أم ـ    مکی حنبلی، بکر بیأفائز بن مکی شافعی، 
 ی،شافعمکی  یبکر سقاف حسین یبأل بن عمر بن أحمد بن عقی ی،حنفی مک ینیمیرغنی حس

محمـد  مکـی شـافعی،    حسین بن محمد سعید المنـوفی مکی،  محمد أسعد بن عبدالله العتاقی
سلیمان  3،محمد بن عبد الرحمن بن عفالق حنبلی 2حنفی، المرحوم محمد أمین سفر سعید ابن

                                                             
ناشی از مـذاهب، منـاطق و علمیـت منتقـدان     ست ادبیات منتقدان وهابیت یکسان نیست. عموم تفاوتها  . گفتنی1

رو بـه جاسـت    است. تفاوت دیدگاه و رویکرد منتقدان وهابیت از جهات مختلف قابل بررسـی اسـت. ازایـن   
شناسی ادبیات منتقدان وهابیت صورت بگیرد. در این مجال بـه طـور خلاصـه بـه      تحقیقی جامع در باب گونه

ای است و برخی توجه بـه مسـائل    دها ناظر به مسائل فرعی و حاشیهتوان اشاره کرده که برخی نق این نکته می
داننـد، برخـی ضـمن     اصلی دارند. برخی محمد بن عبدالوهاب را حاصل، وار  و احیاگر فکر ابن تیمیه مـی 

 کنند. اندازند، محمد بن عبدالوهاب را نقد می آنکه میان ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب جدایی می

بر دعوت  ای در زمان حیات محمد بن عبدالوهاب ردیه ق(1156) «یبن احمد برکات طنطاوعبدالوهاب . »2
شود. ده تن از عالمان  شناخته می« ردع الضلال  وقمع الجهال » نوشت. این ردیه با ناممحمد بن عبدالوهاب 

ن از آنان در پایان هر آمده و نام نه ترساله  نیاسن ت بر این ردیه تقریظ نوشتند، تقاریظ آنان در پایان  اهل
 باشد. بر این ردیه می سانینو ظیتقرتقریظ ذکر شده است. اسامی یاد شده در این بخش براساس فهرست 

تهکةسًالمقلةدينًفةىًمةدعىًتجديةدً"  رسال ذسندیاهل احساء و نوسن ت حنبلی،  . ابن عفالق از عالمان اهل3  
 
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محمـد بـن    1،(692و  2/691: م1994غنام،  ؛ ابس1/326: م2022 س،ی)آل حثابن عبدالوهاب حنبلی 
عبـدالعزیز بـن    2الدین بـن احمـد العتیقـی نجـدی، محمـد بـن فیـروز،        ی، سیفنیاحمد سفار

 سیعبدالله بـن عیسـى المـو   عبدالرحمن بن رزین بن عدوان، عبدالمحسن بن علی بن شارخ، 
بـن   عبـدالله  3،(350: م2005؛ البسـام،  1/388: م1994غنـام،   ؛ ابس323و  1/322: م2022 س،ی)آل حثا

، (1/323: م2022 س،ی)آل حثاعبیـد   اسماعیل، ابن ابن 4، عبدالله بن داوود زبیری،أحمد بن سحیم
، سـلیمان بـن احمـد بـن     (35)همـان:   أحمد بـن یحیـى  ، (33ق: 1412)آل عبیالاطیف، ه ربیع ابن

و پدرش ابوسلیمان محمد بن احمـد بـن سـحیم    « سلیمان بن سحیم حنبلی»سحیم معروف به 
ق 1157 کـه در سـال  ) 5شـافعی  أحمد بن علـی البصـری القبـانی   ، (1/315: م2022 س،ی)آل حثا

 اند.  های متنف ذ و مخالفان معاصر محمد بن عبدالوهاب بوده برخی از چهره (زنده بوده
اینان میان باورهای خاص محمد بن عبدالوهاب و مذهب حنبلی رابط  تساوی، یـا عـام و   

دنبال ارتباط دادن محمد بـن عبـدالوهاب بـه احمـد      به دیدند، برای همین خاص و تداوم نمی
سـن ت   محمد بن عبـدالوهاب بـه مخالفـت بـا اهـل      آنها حنبل و مذهب حنبلی نبودند. در نظر

آوردی با ائمه و عالمان مـذاهب   گری، ادعای اجتهاد و هم برخاسته بوده و به ترویج خارجی
م ـ مـتهم بـود، حتـی تعـدادی از      گذاری در دین و ابداع مذهب خـامس ـ پـنج    اربعه، بدعت

مخالفان محمد بن عبدالوهاب مدعی کفر و ارتداد محمد بن عبدالوهاب و ابداع دین جدید 
                                                                                                                                               

دالوهاب است. عبدالله بن محمد بـن عبـداللطیف،   و چند رسال  دیگر در نقد بر آیین محمد بن عب "الدين
 سن ت شافعی نیز ساکن احساء بود. نفوذ و اهل های ذی از چهره

بـا محمـد بـن عبـدالوهاب فراخوانـد.       کـار یرا بر مخالفـت و پ  ملاءیم مردم حر1751ق/1165در سال . وی 1
نامـه   نـه ییم بـه مردمـان ع  1753ق/1167سال  محمد بن عبدالوهاب نوشت. یدر نقد باورها یکتاب سلیمان

بـه دسـت    ءملایم کـه حـر  1754ق/1168برحـذر داشـت. سـال     انی ـنوشت و آنان را از قبول سـخنان وهاب 
 فرار کرد. یو سپس زلف ریبه سد مانیافتاد سل انیوهاب

 .دینام "الوهابية یالرد عل یف الم ضية ایًدرًردًب ًوهابيتًنوشتًوًآ ًراًلال سالةً.ًاوًرساله2

و با نوشتن نامه به محمد بن عبدالوهاب مخالفتش را ابراز کرد. راه و رسم محمـد   شهر حرمه بود یقاض. او 3
، مـذاهب اربعـه، مشـابه راه و رسـم خـوارج خوانـد       یـ  از رو رونی ـمسـلمانان ب  ریبن عبدالوهاب را در تکف

 .کرد ادیعنوان مذهب خامس  از او به نیهمچن

الصواعقًوًال عودًفيًال دًعلىًابةنً"نوشت و آن را  تیرد بر وهابدر  یکتابو  است روزیف شاگرد ابن. وی 4
 .دینام "سعود

. سلیمان بن سحیم قبل از قبانی برای نوشتن ردیه بر محمد بن عبدالوهاب دست به قلـم شـد. دربـارذ زمـان     5
فصـل  "انـد کـه قبـانی کتـاب      درگذشت احمد قبانی خبری در دست نیست، تنها این نکتـه را تـذکر داده  

 ق نوشته است.1157را در سال  "خطاب فی رد ضلالات ابن عبدالوهابال

 
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بــرای همــین مخالفــان از محمــد بــن  1.(304و  300:تــا بــي ،بينــي دحــلان)از ســوی او شــدند 
تـا:   بـي  ،يعفال  حنبا ـ ابس) گری همچون جاهل عبدالوهاب و آیین او با تعابیر جارحه و خدشه

مغیِّر سن ت  4،(139و124)همان:  مبتدع 3،(138و128: م2022 ،ببیری حنباي داوود ابس) ضال 2،(19
 داوود ابـس ) نیالد من مارق، (1/316: م2022 س،ی؛ آل حثا219و1/218: م1994غنام،  )ابسو احکام 

ع ضال  کـذ اب  ، مبتد(1/329: م2022 س،ی)آل حثاالعارض  لاغية 5،(38و9: م2022 ،ببیری حنباي
، (22)همـان:  ، صـاحب مـذهب فاسـد    (14)همان: ، متلاعب به دین (13: م2023، بصری )قباني
 ی،ی ـحم ؛ ابـس 238: م1998 ،ی بيـیادی یری)حغیرمقلد و مدعی اجتهـاد   ت،یوهاب 6،ینجد یبدع

                                                             

ق تـا سـال   1157 یهـا  سـال   ان ـیم یو رخـدادها  عیوقا(  Süleyman İzzî Efendi) یسلیمان بن خلیل العز. 1
بـا  گـزارش کـرده اسـت.     یافتـه، شـهرت   "یعز  یتار"که امروزه به  یرا در کتاب یق دولت عثمان1165

 یق رخ داده، کتـاب عـز  1157محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود در سال  یمانیهم پتوجه به اینکه 
ی، این مطلب را نگارمعاصر سعود  یتار ن،یمالعثی عبدالله است. تیوهاب  یدرباب تارحاوی نکات مهمی 
را گـزارش کـرده اسـت.     تی ـشدن وهاب داریکه پد ی باشدتبار مورخ ترک نیاول یعزمحتمل دانسته که 

محمـد بـن    ای بـه پادشـاه عثمـانی از    و شـریف مکـه بـا نوشـتن نامـه      مکـه  انی ـفتمی، ارش عزگزبرحسب 
-İZZÎ TARİHİ ,OSMANLI TARİHİ 1157 انـد.  یاد کردهو ملحد  نید یب عنوان فردی بهعبدالوهاب 

ً»اسـت:   آمـده  یگـزارش عـز  دربـارذ   نیالمنـاوئ  یکتاب دعاو . در697و696، ص1165/1744-1752 إ َّ
لاًدينيةا ًالم اسلاتًال تيًوصلتًإلىًالقسطنطنيةًمنًالش يفًمسعودًبنًسعيدًش يفًمکةًتبةينًت ًملحةداً 

بإسسًمحمدًبنًعبدًالوهاب،ً دًظه ًمنًالش ق،ً ا ًبض بًوإجبارًسکا ًتلكًالمنطقةًلإخضاعهسًلنفسةهً
ه دیـن زنادقـه،   ملاحده، متـدین ب ـ  ریباتعاز وهابیان با دحلان  ینیزعلاوه بر این . «عنًل يقًاجتهادًزائف...

 (.304و  300تا: )زینی دحلان، بی .است یاد کرده کفار، آورندگان دین جدید

ق( بر این باور بوده که محمد بن عبدالوهاب فردی جاهل و مـدعی تجدیـد دیـن    1164ی )ابن عفالق حنبل. 2
اری کـرده و  نامگـذ « تهکم المقلدین فـی مـدّعی تجدیـد الـدین    »رو نام رساله خود را با عنوان  است ازاین

وكيةفًعةدلًهةذاًالجاهةلًعةنً ولةهًفةيً»دانشی محمد بن عبدالوهاب نوشته است:  دربارذ جهالت و بی
يتوصلًبهًإلىًتضليلًالأمة  «.؟الإ نا ًجازما ًبهًتوً الً ولاً 

ً» «ولایخفی اصول هذا الضال». 3 ًهذاًالعنيدًالضالًفشرنهًرمىًالأمةًبالضلالًكيًيستبيحًالد ًوالمالًفهةوًوالّل
 «.نقمةًعلىًمنًوافقهًومنًعادا ًوض رًلمنًبعدًعنهًومنًوالا 

 «.ما یمکنه غايةالمسلمین  جماعةقلت وهذا المبتدع یجتهد فی نقق ما مضت علیه » .4

. محمد بـن احمـد بـن عبـداللطیف شـافعی از عالمـان احسـاء در تقـریظ بـر کتـاب الصـواعق و الرعـود از             5
، مبتـدع و مـارق از دیـن یـاد کـرده      لاغيةةبن عبدالوهاب با تعبیـر  عبدالعزیز بن محمد بن سعود و محمد 

 است.

مصباحًالأنةا ًوجةلاءًالمةلا ًفةيًردً»ق( کتابی با عنوان 1232. علوی بن احمد الحداد باعلوی شافعی )ت.6
 نوشت.« شبهًالبدعيًالنجديًالتيًتضلًبهاًالعوا 
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)آل  خـوارج ، خـارجی و  (401: همـان )بغـات و اهـل بغـی     2مدعی تجدیـد دیـن،   1،(60: تا يب

 ،حنباـي  ببیری داوود )ابس خوارج اخوان 3،(218-1/216: م1994غنام،  ؛ ابس1/322: م2022 س،یحثا

 مسةةيلمةو وار   يمامةةةمتنبّــی  5،(3/367: ق1412 خ،ی)آل الشــ مــذهب خــامس 4،(100: م2022
 ،يحنبا ـ ببیری ودودا )ابسکافر و 6(346)همان: ، مدعی نبوت (1/341: م2022 س،ی)آل حثاکذاب 

گونه هم از حرکت محمد بن عبدالوهاب اظهار برائت کننـد   اند تا این ردهیاد ک 7(44: م2022
سـن ت را اعـلان    و هم اینکه جدایی راه، فکر و رفتار محمد بن عبدالوهاب و پیروانش از اهل

 کنند.
وجـه مایـل نبودنـد دعـوت محمـد بـن        هـیچ  سـن ت بـه   در نتیجه بایـد گفـت عالمـان اهـل    

سن ت جای دهند. در تعابیر عالمان  و تساهل در دایرذ اهلعبدالوهاب را هرچند از سر تسامح 
ای در پیکـرذ حنابلـه بدانـد دیـده      سن ت، هیچ نـام و لقبـی کـه وهابیـت را شـعبه و شـاخه       اهل
سن ت همواره مایل بودند سـطح منازعـ  خـود بـا      شود، این مطلب به آن معناست که اهل نمی

 سن ت پیگیری کنند. لوهابیان را در فضا و میدانی بیرون از مفهوم اه

                                                             
 .«ه والمشهورًعنهًتنهًّكا ًيدّعيًالإجتهادًالمطلقًوًالما. »1

اثـر ابـن عفـالق حنبلـی      «تهکةسًالمقلةدينًفةيًمةدعيًتجديةدًالةدين»توان از عنوان رسال   . این تعبیر را می2
 استخراج کرد.

همچـون خـوارج در عصـر صـحابه      ندیو ناخوشـا  هی ـکر یگروه ـ ،در نظر مخالفـانش  یتوهاب یکلطور  . به3
دادند و از این راه جای مسلمان و کـافر، یـا    که آیات ناظر به کفار را بر مسلمانان تطبیق می شد می ریتصو

ً»به تعبیر دیگر دوست و دشمن را تغییر داده بودند.  ةسع َّهع ،ًوَ ةَالَ:ًإِن ِ نةقًِالّل ًشِةَ ارًَخَل مَةَ ،ًيةََ اهعسن ًعع نةنع وَكةَاَ ًاب
منِيِنًَ ًفيًِالکعفَّارِ،ًفجََعَلعوهَاًعَلىًَالمعؤن نطَلقَعواًإِلىًَآياَتًٍنزََلتَن  .«ان

عْمَالً جل  وعلا  . قوله4
َ
ينَ أ ئُكُمْ بِالَْْخْسَرِ هُیمْ *قُلْ هَلْ نُنَبِّ نَّ

َ
نْيا وَهُیمْ ياْسَیبُونَ أ ذِينَ ضَیلَّ سَیعْيهُمْ فِیي الْاَيیالِ الید  الَّ

 .الح وريةفإنها نزلت فی یخوانهم  ياْسِنُونَ صُنْعًاً 

محمد بن عبـدالوهاب اسـت بـه ایـن     که یکی از نوادگان  آل الشی  عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن. 5
إ ًالأم ًالذيًجاءًبةهًالشةيمًمحمةدًبةنًعبةدالوهاب،ًمةذهبً»سخن مخالفان اشاره کرده و نوشته است: 

 «.خامس،ًوغشًللأمة

محمد بـن عبـدالوهاب را مـدعی نبـوت بـه      « تهکسًالمقلدينًفيًمدعيًتجديدًالدين». ابن عفالق در رسال  6
 لسان حال خوانده است.

سـن ت سـخن گفتـه اسـت. وی      اوود از مردود بودن آیین محمد بـن عبـدالوهاب در نظـر علمـاء اهـل     . ابن د7
سن ت دربارذ محمد بن عبدالوهاب یکی از دو گزینـه تبـدیع یـا تکفیـر را برگزیدنـد.       گوید عالمان اهل می
يشة ًتحةدًًف ما ًالعلماءًعنً وسًواحدةًوجزمواًبتعطيلًعقيدتهًالکاسدةًوتسةفيهًمقالتةهًالفاسةدةًولةس»

 «.منهسًفيًتبديعهًوًتضليلهًتوًتکفي  ًوًتعطيله
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 گیری نتیجه

امید است این نوشته ایده و زوای  دید جدیدی برای ارزیابی ماهیت ایده و دعوت محمد بن 
مندنـد محمـد بـن عبـدالوهاب را      عبدالوهاب عرضه کند. اگر چـه برخـی از منتقـدان علاقـه    

ه و مذهب حنبلـی یـا اصـحاب حـدیث معرفـی کننـد؛ لکـن خواسـت         اگریاحوار ، مجدِّد و 
محتـوای دعــوت محمــد بـن عبــدالوهاب در حصــار مـذهب حنبلــی نبــوده و او دعــوتش را    

انگاشت. تفاوتی فاحش میان فرامذهبی انگاشتن دعوت محمد بن عبـدالوهاب   فرامذهبی می
انگاری وجود دارد، در نظر منتقدان، فرامذهبی بودن دعوت محمد بـن عبـدالوهاب    و حنبلی

انگاری ایـده   ترتیب حنبلی انگاری آن است، بدین تر از حنبلی مراتب سنگین جرم و جنایتی به
پوشی از فرامذهبی بودن ادعای، نوعی تقلیل جـرم و   و دعوت محمد بن عبدالوهاب و چشم

 تخفیف در کیفر گناه اوست.
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